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 .کلیه حقوق  وابسته به روزنامه شرق می باشد

 ٢٠٠۴ دسامبر ٢٣ -  ١٣٨٣ دى ٣پنجشنبه 
     

 
 

 اثر مشترک یان بوروما و آویشاى مارگالیت» غرب شناسى«درباره کتاب 

 ریشه هاى غربى غرب ستیزى
 جان گرى

 ترجمه مسعود جعفرى

 
 از این نیز در اثر مشترک یان بوروما و آویشاى مارگالیت پیش» غرب شناسى«کتاب 

مقاله حاضر نقدى است . معرفى شده است) روزنامه ایران و روزنامه شرق(مطبوعات ایران 
که جان گرى استاد تاریخ اندیشه اروپایى در مدرسه عالى اقتصاد لندن بر این کتاب 

» غرب شناسى«این مقاله از این رو اهمیت دارد که علاوه بر معرفى کتاب . نوشته است
عنوان غرب شناسى . ى انتقادى این صاحب نظر اروپایى را نیز دربر دارددیدگاه ها

)Occidentalism ( در واقع در تقابل با تعبیر رایج شرق شناسى)Orientalism ( ساخته
شده است اما مترجم مقاله اى که مى خوانید به دلایلى ترجیح داده است این عنوان را به 

که ترجمه دقیق » غرب گرایى«ت، یا به عوض که ترجمه رایجى اس» غرب شناسى«عوض 
 .ترجمه کند» غرب ستیزى«ترى است، آن را به 

 
اکنون که به گذشته نگاه مى کنیم، این مسئله شگفت به نظر مى آید که جنگ سرد را به هیچ وجه نمى 

 اندیشه ها و آرمان هایى که هسته اصلى این کشمکش. توان نزاعى میان شرق و غرب به شمار آورد
اتحاد . ژئوپولتیک را شکل مى دادند همگى در سنت هاى بنیادین برآمده از تفکر غربى ریشه داشتند

جماهیر شوروى از آغاز شکل گیرى تا زمان فروپاشى تحت حاکمیت نظامى بود که مى خواست ممالک 
پیروى کرده چین تحت تعالیم مائو نیز همواره از الگوى شوروى . زیر سلطه خود را به شکل غرب درآورد

. این نظام ها درصدد تقلید از غرب بودند، نه طرد و رد آن» .غرب برسد و از آن پیشى گیرد«است تا به 
نگرش خود » جهان آزاد«حکومت هاى خودکامه کمونیستى به همان اندازه حکومت هاى مخالف شان در 

یسم و لیبرال دموکراسى از نظر کمون. در باب جامعه تاریخ را از میراث نهضت روشنگرى اروپا مى گرفتند
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سیاسى و سوق الجیشى دشمن خونى هم بودند، اما از نظر فکرى جنگ سرد فقط یک اختلاف خانوادگى 
 .در میان ایدئولوژى هاى غربى به شمار مى آید

 
در دوران جنگ سرد دولت هاى کمونیست رژیم هایى اقتدارگرا و توتالیتر به حساب مى آمدند، اما امروزه 

، به این دلیل که تفاوت هاى میان نازیسم و کمونیسم را نادیده مى گیرد، اصطلاح »توتالیتر«لاح اصط
همچنین اکنون بى اعتنایى به ریشه هاى اروپایى این ایدئولوژى ها نیز مورد انتقاد قرار مى . مقبولى نیست

، این رژیم ها را چند نسل از مورخان، در توصیف حکومت هاى اتحاد شوروى و چین کمونیست. گیرد
بقایاى استبداد شرقى مى دانستند، اما امروزه روشن است که اگر آنها را تجسم پروژه هاى انقلابى نشات 

البته نخبگان حاکم بر این کشورها هر گاه مناسب مى دیدند از . گرفته از غرب بدانیم درست تر است
ین که خود را وارث بر حق ژاکوبن ها و با این همه، ادعاى لن. گرایش هاى بومى نیز کمک مى گرفتند

رژیم هاى کمونیست اساساً سنت انقلابى گرى اروپایى . انقلابیون فرانسه مى دانست، ادعاى نادرستى نیست
را تداوم مى بخشیدند که در آن خشونت و ایجاد رعب ابزارى در خدمت بازسازى جامعه بود و اتفاقى 

از وحشت و ترور استالینى و مائوئیستى همواره از جانب نیست که این حکومت ها در اوج فضاى پر 
 .روشنفکران غربى تحسین و ستایش مى شدند

 
سابقه این اندیشه که توتالیتریانیسم نوعى شورش در مقابل غرب است، به دوران قبل از جنگ سرد بازمى 

کتاب نبرد .  بوده استگردد و هسته اصلى تحلیلى در باب نازیسم آلمانى است که در یک دوره بسیار رایج
امروزه کمتر خوانده مى شود، اما این کتاب جذاب ) Aurel Kolnai( نوشته اورل کلناى) ١٩٣٨(با غرب 

که متفکرى به ناحق فراموش شده آن را نوشته است، ضعف اساسى همه تفسیرهایى را نشان مى دهد که مى 
 که درهمان سال ها به آیین _از نظر کلناى . خواهند توتالیتریانیسم را پدیده اى ضدغربى معرفى کنند

نازى ها .  نازیسم جنبش مشرکانه تازه اى بود که غرب مسیحى را تهدید مى کرد_کاتولیک گرویده بود 
. نسبى گرایانى افراطى بودند که مى خواستند نوعى کیش ستایش قدرت را جایگزین ایمان به حقیقت کنند

نازیسم اشاره مى کند، اما به پیوندهاى نازیسم و سنتهاى دینى و کلناى به گرایش مهمى در ایدئولوژى 
درست است که برخى از نازى ها به طرز خصمانه اى ضدمسیحى بودند، اما . فکرى اروپایى نمى پردازد

. همچون دیگر نازى ها بر میراث ویرانگر ضد سامى و ضد یهودى برآمده از مسیحیت تکیه مى کردند
رخى از نظریه پردازان نازى با اندیشه نسبى گرایى افراطى همدلى داشتند ولى همچنین درست است که ب

بودند که ریشه در میراث عصر روشنگرى اروپا » نژادپرستى علمى«تعداد بیشترى از آنها هوادار ایدئولوژى 
 اروپا، به نظریه هاى بهسازى نژادى و انسان شناسى نژادپرستانه در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در. داشت
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نازى ها همین نظریه ها را مبناى منطقى دیدگاه . ویژه در میان متفکران ترقى خواه، مقبولیت وسیعى داشت
تحقیقات اخیر تاریخى عمدتاً . خود در باب بردگى نژادپرستانه و نسل کشى و اصلاح نژاد قرار مى دادند

در فضاى بسیار متغیر اروپاى نازى در اواخر » ىراه حل نهای«معطوف به این بوده اند که به ریشه هاى مفهوم 
 توجه کنند، در حالى که این جنایت بى سابقه مبتنى بر اندیشه هایى بود که در ١٩۴٢ و اوایل ١٩۴١سال 

 .طول چندین نسل در اروپا رایج بوده است
 

اشته است و ضد غربى شمردن توتالیتریانیسم وارونه کردن حقیقت است، اما این اندیشه جاذبه خاصى د
یان بوروما . شگفت نیست که امروزه در فضاى وحشت ناشى از اسلام رادیکال و افراطى بار دیگر احیا شود

تاریخچه ضدیت با غرب در پى آن بوده اند که دشمنى : و آویشاى مارگالیت در کتاب غرب ستیزى
دار غرب ستیزى، در چشم نیروهایى همچون القاعده با غرب را، به عنوان جزیى از سنت طولانى و پای

از نظر مولفان ستیز با غرب که نقطه اوج آن حملات یازده سپتامبر است صرفاً از . اندازى وسیع تر قرار دهند
 که _بوروما و مارگالیت با وارونه کردن مفهوم شرق شناسى ادوارد سعید . اسلام افراطى نشات نمى گیرد

سلام افراطى را نسخه امروزین غرب ستیزى دانسته اند، دیدگاهى  ا_اصلاً در متن کتاب به آن نپرداخته اند 
امتیاز . که غرب را بى ارزش و فاقد معنویت مى داند و ساکنان آن را فروتر از انسان حقیقى مى شمارد
چنان . کتاب در این است که پیوندهاى فکرى مهمى را نشان مى دهد که تاکنون به آنها توجهى نشده بود

جنبش هاى ضدغربى رایج در قرن .  بینیم، غرب ستیزى اساساً محصول خود غرب استکه در کتاب مى
نامى (این متفکران ضد روشنگرى . بیستم تا حد زیادى مدیون متفکران آلمانى همچون هردر و فیخته اند

نالیسم ، با حمله به گرایش هاى جهان وطنى تمدن فرانسه، زمینه فکرى ناسیو)که آیزایا برلین بر آنها نهاده
انتقاد آنان از فرهنگ اروپایى به شکل گیرى جنبش هاى ضدغربى در . افراطى اروپایى را فراهم آوردند

 .ژاپن و هند اوایل قرن بیستم نیز کمک کرد
 

اسلام گرایان امروزین خود را اصلاً مدیون غرب نمى دانند، اما نگاهى گذرا به تاریخ نشان مى دهد که 
همچنان که . ان تا چه حد از ایدئولوژى هاى افراطى اروپایى تاثیر پذیرفته استاندیشه ها و آرمان هایش

بوروما و مارگالیت اشاره کرده اند، نظریه پرداز انقلابى ایران، على شریعتى به آثار فرانتس فانون توجه 
ه و ایده داشته است و اطع حصرى نظریه پرداز بعثى عراق، خواننده سیرى ناپذیر آثار فیخته و هردر بود

در این موارد و برخى . اتحاد اعراب را در پیوند با جنبش آلمان دوستى میان دو جنگ طرح کرده است
نمونه هاى دیگر مى توان نفوذ اندیشه اروپایى ضد روشنگرى را بر اسلام تندرو و رادیکال به روشنى 

 اند نقشى است که اندیشه ها و نکته اى که مولفان کتاب ظاهراً چندان توجهى به آن نداشته. مشاهده کرد
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متفکر اسلامگراى مصر، سید . آرمان هاى برآمده از میراث روشنگرى در همین فرآیند ایفا کرده است
قطب عملاً افکار و آرمان هاى پیشگامان انقلابى غرب را ترویج مى کرد و از جامعه بدون سلطه آینده 

این آرمان ها و اندیشه ها از میراث فکرى و سیاسى ژاکوبن ها، باکونین و لنین نشات مى . سخن مى گفت
مولفان کتاب، همچون . گرفت، نه از اندیشه  ها و آرمان هاى اسلام سنتى در باب حکومت و کشوردارى

اح بسیارى از دیگر محققان، سابقه برخى ویژگى هاى القاعده را در نهضت حشاشین و پیروان حسن صب
جست وجو کرده اند که فرقه اى از شیعه بودند که در قرن هاى ششم و هفتم هجرى از قتل هاى سیاسى و 

بى تردید القاعده از سنت هاى اسلامى . خودکشى هاى آیینى در جهت پیشبرد اهداف خود بهره مى بردند
را سامان داد، اندیشه اى استفاده مى کند، اما این اندیشه که با خشونت مى توان جهان به کلى تازه اى 

 . امروزین و غربى است
 

در ارزیابى این دیدگاه صرفاً نباید به شیوه هاى کشتار جمعى مدرن در اروپاى قرن بیستم توجه کرد، بلکه 
القاعده در راهبرد خود . تلاش براى تغییر شرایط حاکم بر زندگى بشر را باید مهم ترین وجه آن دانست

ن تلفات غیرنظامیان بى رحم تر از اغلب جنبش هاى تروریستى است و به دلیل براى به حداکثر رساند
القاعده، به لحاظ اعتقاد به . برخوردارى از گستره اى جهانى، رعب و وحشت بیشترى هم ایجاد مى کند

نیروى سازنده خشونت، نسخه غیردولتى ترور و خشونتى است که دولت هاى مدرن قرن بیستم از آن بهره  
القاعده بیش از آن که شبیه به حشاشین و پیروان حسن صباح باشد، شبیه به دار و دسته بادر . دندمى بر

القاعده آنگاه که اصرار دارد که خشونت و ترور مى تواند به شکل گیرى جهانى بدون نزاع . مینهوف است
 .و سلطه کمک کند، با صدایى اروپایى سخن مى گوید

 
نه فراهم آوردن مهمات در جنگ برعلیه « کتاب مى گویند که هدفشان بوروما و مارگالیت در سرآغاز

، بلکه مى خواهند تحقیقى ساده، روشن و »تروریسم است و نه ارائه تصویرى شیطانى از دشمنان امروز غرب
اما این کتاب پیش از هر چیز رساله اى مربوط به همین عصر . مفید در تاریخ عقاید و اندیشه ها انجام دهند

مسئله این است که چگونه «: مان است و مولفان در اواخر کتاب هدف دیگرى براى آن قائل مى شوندو ز
جنگ ...  را از گزند دشمنان حفظ کنیم- یعنى لیبرال دموکراسى هاى جهان امروز-مفهوم و آرمان غرب

ل هاى مختلف آرمان ها و اندیشه ها از بسیارى جهات شبیه به جنگى است که چند نسل قبل در مقابل شک
این کتاب عملاً . این نحوه صورت بندى کاملاً گویا است» .فاشیسم و سوسیالیسم دولتى با آن درگیر بودیم

حتى سرچشمه هاى غربى . را از هر چیز منفى و سئوال برانگیزى تبرئه مى کند» مفهوم و آرمان غرب«
ین حمله اى که تاکنون به لیبرالیسم  یعنى شدید تر-گویى مارکسیسم. توتالیتریانیسم هم انکار مى شود
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. نیست» مفهوم و آرمان غرب« بخشى از -صورت گرفته و ابداع گر آن هم متفکرى غربى بوده است
فاشیسم و سوسیالیسم دولتى نیز که بى تردید ایدئولوژى هایى غربى به شمار مى روند، نادیده گرفته شده 

 محصول غرب مى دانند از متن فرهنگ و اندیشه غرب به خود مفهوم غرب ستیزى هم که مولفان آن را. اند
آزادى و روشنگرى ) هر چند ناتمام(غرب تجسم : معناى ضمنى این کار روشن است. کنار نهاده مى شود

 .است و بقیه جهان قلمرو تاریکى و استبداد است
 

 جمله به این دلیل است این داستانى قدیمى است و اگر امروز چنین پوچ و فاقد اصالت به نظر مى آید، از
مرز هاى شرق و غرب هیچ . اکنون بیش از هر زمانى در گذشته، مفهومى شناور و متغیر است» غرب«که 

قبل از جنگ سرد، اروپا به غرب کاتولیک و پروتستان و شرق ارتدوکس و . گاه مرز هایى ثابت نبوده اند
از . ان در روابط با روسیه از نو سر برمى آوردمسلمان تقسیم مى شد، مرز بندى که دوباره در منطقه بالک
اسلام در آندلس و در امپراتورى عثمانى در . چشم اندازى وسیع تر حتى اسلام نیز بخشى از غرب است

شکل گیرى زندگى اروپایى نقش داشته است و در کنار یهودیت و مسیحیت به سنت غربى تک خدایى و 
موزه هاى آن و سرانجام انسان به رستگارى جمعى خواهد رسید و ادیان توحیدى تعلق دارد که مطابق با آ

در عصر استعمار، کشور هاى اروپایى بر آن بودند . زمان تاریخى به خیر و سعادت انسان منتهى خواهند شد
در دوران ما بعد استعمارى نیز کشور . که آفریقا و آسیا با پذیرفتن مسیحیت بخشى از غرب خواهند شد

 و آسیایى با پذیرفتن مارکسیسم با غرب پیوند مى یافتند؛ البته نه غرب مسیحى بلکه غرب هاى آفریقایى
در اروپاى امروز شور و اشتیاق هاى . سکولار که خود را حامى نجات همه زحمتکشان جهان مى دانست

ى براى ایدئولوژیک فروکش کرده است، اما ایدئولوژى هاى رادیکال و افراطى در واشینگتن ماواى تازه ا
اکنون شاهد آنیم که نومحافظه کاران آمریکایى که با همه پدیده هاى اروپایى . خود دست و پا کرده اند

خصومت دارند، با سرسختى و لجاجت یک سنت اروپایى رادیکال و افراطى و در عین حال منسوخ را وارد 
 راستى از نظریه انقلاب دائمى نومحافظه کاران با درآمیختن روایتى دست. فرهنگ سیاسى آمریکا مى کنند

تروتسکى با بنیاد گرایى مسیحى، شیوه تازه اى از سیاست معتقد به رستگارى آخر الزمانى را از نو شکل مى 
 .دهند که در خود اروپا سال ها است که مرده است

 
عتقدند اروپایى ها م. تعصب مسیحى گرایانه دولت بوش در میان اروپایى ها موجب ترس و نفرت شده است

و براى این اعتقاد خود دلایلى هم دارند که این روش مى تواند نظریه صلیبى جنگ تمدن ها را به آرزویى 
اروپا و آمریکا که اکنون نه فقط علایق و سیاست هایى متفاوت بلکه ارزش ها و . تحقق یافته تبدیل کند

 به جاى نزدیک شدن، در حال دور جهان بینى هاى مختلفى هم دارند، به تمدن هایى تبدیل شده اند که
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که » محور شرارت«یکپارچه همان قدر معنى دارد که مفهوم » غرب«شدن از یکدیگرند، اکنون مفهوم 
بوروما و مارگالیت تاکید مى کنند که نمى خواهند غرب را از نقد مصون .دولت بوش آن را بلندآوازه کرد

افظه کار ندارند که هر نوع انتقاد از سیاست هاى جارى بدانند و هیچ تعلق خاطرى به نظریه پردازان نومح
با این همه، چون غرب امروز را یک کل واحد تلقى . آمریکا را به منزله همراهى با تروریست ها مى دانند

مى کنند که پدیده مطلوبى است و مى تواند گستره اى عام و جهانى داشته باشد، عملاً بر نگرش نومحافظه 
ذارند که معتقدند تجدد و مدرنیته فقط یک شکل دارد و دموکراسى غرب تنها شکل کارانى صحه مى گ

مشکل این نگرش فقط این نیست که بر قرائتى ساده انگارانه و . مشروع حکومت در عصر تجدد است
سطحى از تاریخ متکى است، بلکه به این دلیل نامطلوب است که مى توان به آسانى از آن براى مشروعیت 

 . مسیحى گرى دموکراتیکى بهره برد که در عراق به فاجعه انجامیددادن به
 

هیچ دلیلى وجود ندارد که فکر کنیم دولت هاى . مشروعیت سیاسى پدیده اى پیچیده و چندوجهى است
مدرنى که از آن برخوردارند همه از یک نوعند، چه رسد به اینکه همه آنها از نوع لیبرال دموکراسى هاى 

 در خاورمیانه حکومت هاى سکولار همگى اقتدارگرا هستند و دموکراسى به طور معمول .سکولار باشند
دولت بوش با ساقط کردن صدام حسین یک رژیم غربى تمام . به معنى شکلى از حکومت اسلامى است

تحت سلطه دولتى مدرن ) که الگوى آن بود(عراق دوره بعثى ها همچون اتحاد شوروى . عیار را از میان برد
آمریکا با ساقط . رار داشت که در بیشتر دوران حاکمیت خود متکى به نوعى نظامى گرى سکولار بودق

نظریه . کردن این رژیم عملاً راه به قدرت رسیدن نیروهاى سیاسى متمایل به اسلام رادیکال را هموار کرد
 راه انداختن انقلابى پردازان نومحافظه کار واشینگتن که تغییر رژیم عراق را طراحى کردند به دنبال

ممکن است آرزوى آنها تحقق پیدا کند اما بعید است که این . دموکراتیک در سرتاسر خاورمیانه بودند
ممکن . انقلاب دموکراتیک به گونه اى صورت گیرد و نتایجى را دربر داشته باشد که آنها خواهان آنند

طنز تاریخ در این است که . هد داشت نه غربىاست دموکراسى در عراق برقرار شود، اما شکلى ایرانى خوا
قرار داریم که خود غرب » ضدغربى اى«گویى ما در آستانه دور تازه اى از ستیز میان غرب و نیروهاى 

 .مسئول به وجود آمدن آنها است

 :عنوان اصلى کتاب
Occidentalism, Ian Buruma and Avishai Margalit 


